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Abstract 
The general and absolute verses of the Holy Qur’an are applied sometimes in 
a special context. As a result, the question arises that is the criterion for 
interpreting this type of verses only general and absolute words and so such 
verses should be generalized outside the context and atmosphere of 
revelation? Or it is necessary for general and absolute words to be interpreted 
inside its context and space of descent? According to the position of Al-Mīzān, 
analysis of Allameh Tabataba’i’s method in dealing with such verses is very 
important and useful, especially since at first glance, it seems he has acted 
paradoxically in this regard; that is, he sometimes, by citing context, 
considered the meaning of general or absolute words to be limited and relative 
and sometimes, by citing general or absolute words, interpreted the meaning 
of the verse beyond the context. In the present study, general and absolute 
verses with a limited context have been studied in the interpretation of Al-
Mīzān based on a library method, and a few examples have been reported that 
show different interpretation of Allameh in this category of verses. Then, these 
samples were analyzed by descriptive-analytical method. The result is that 
Allameh Tabataba’i’s method of interpretation in this regard is completely 
disciplined and far from paradoxical. He generally interprets general and 
absolute words within their context and space of revelation unless when the 
specificity of the context and atmosphere of the descent may not be proven, 
or when a rational or narrative reason for generalization would have existed. 
Keywords: Allameh Tabataba'i, Context of Verses, Situation of Revelation, 
Generalization, Method of Interpretation. 
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  چكيده

ــياق خاص قرار گرفته اند عام و مطلق در آيات قرآن كريم گاه در س
شــود كه آيا ملاك تفســير اين گونه در نتيجه اين ســؤال مطرح مي

آيات، تنها ادوات عام و مطلق اســت و از اين رو، اين گونه آيات را 
بايد به خارج از ســياق و فضــاي نزول تعميم داد، يا آنكه لازم اســت 

در چارچوب ســياق و فضــاي نزول خود تفســير  عمومات و اطلاقات
شوند. با توجه به جايگاه الميزان، واكاوي روش علامه طباطبائي (ره) 

ـــودمند تلقي گونه آيات ميدر مواجهه با اين ـــيار مهم و س تواند بس
شان در اشود؛ به ويژه آنكه در نگاه ابتدائي، به نظر مي ين رسد كه اي

ه اين ترتيب كه گاه با اســتناد به زمينه، متعارض عمل كرده اســت؛ ب
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ست و  سته ا سبي دان سياق، دلالت الفاظ عام و يا مطلق را محدود و ن
ـــياق  ـــتناد به الفاظ عام و يا مطلق، دلالت آيه را فراتر از س گاه با اس
سياقِ  تفسير كرده است. در پژوهش حاضر آيات عام و مطلق داراي 

ته ن مورد مطالعه قرار گرفاي در تفسير الميزامحدود با روش كتابخانه
هايي كه منعكس كنندة عملكرد متفاوت علامه طباطبايي در و نمونه

سپس اين نمونه ست؛  شده ا ست، گزارش  سته از آيات ا ها با اين د
تحليلي، واكاوي و ارزيابي شده و اين نتيجه حاصل  -روش توصيفي

ــيري علامه طباطبايي در اين زمينه، كاملاً ــت كه روش تفس ــده اس  ش
صورت كليّ، گسترة ضابطه شان به  مند و به دور از تناقض است و اي

دلالت ادوات عام و مطلق را داخل در چارچوب سياق و فضاي نزول 
كند، مگر آنكه خصــوصــيّت ســياق و فضــاي نزول احراز تفســير مي

نشــود؛ يا دليل عقلائي يا روايي بر تعميم و الغاء خصــوصــيّت وجود 
  .داشته باشد

  
  كليدي:هاي واژه

آيات عام، آيات مطلق، علامه طباطبايي، ســياق آيات، فضــاي نزول، 
  . تعميم، روش تفسير

  و طرح مسئله مقدمه
ــته ــتة غيرلفظي دانس ــتة لفظي و پيوس ــياق را اعم از قرائن پيوس اند برخي از محققان، قرينة س

صدر،  صرفاً به عنوان يك قرينة90، ص1، ج1405( سياق را  ستة پي ) و برخي ديگر قرينة  و
). چه قرائن 120، ص1388؛ بابايي و ديگران، 92، ص1383اند (رجبي، لفظي تعريف كرده
ستة غيرلفظي،  شود يا نامي ديگر مثل » سياق«پيو ضاي نزول«ناميده  شود، بر آن گذ» ف شته  ا
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شامل آن نيز مي ضر  ستة لفظي و غيرلفظي كه توان ايجاد تحقيق حا شود؛ يعني هر قرينة پيو

ر گسترة دلالت عمومات و اطلاقات داشته باشد، در بحث داخل خواهد بود و محدوديت د
ــوع اين بحث قرار  ــاي نزول، موض ــياق و فض ــبت به خارج از آن س ــمول عام و مطلق نس ش

 ).148 -127، ص1388خواهد داشت (براي مطالعة بيشتر در مورد سياق نكـ: تقويان، 

ـــياري از عمومات و اطلاقات قرآن كريم، هي ـــياق و در بس ـــوي س چ محدوديتي از س
فضاي نزول متصور نيست كه احتمال نسبيّت يا انحصار به مورد نزول در آنها مطرح باشد. به 

يْ   إِنَّ اللهََّ عَلى«عنوان نمونه، آياتي چون  إِنَّ اللهََّ  «و ...)،  109، 106، 20(البقرة: » ءٍ قَديرٌ كُلِّ شــــــــَ
هادَةِ «)، 33(النساء: » ءٍ شَهيداً كُلِّ شَيْ   كانَ عَلى و ...)،  9؛ الرعد: 73(الانعام: » عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

عيفاً « نْســانُ ضــَ ) و بسياري آيات ديگر، فاقد محدوديّت احتمالي از سوي 28(النساء: » خُلِقَ الإِْ
ست و در نتيجه، در عموميت يا اطلاق چنين آياتي، هيچ تخصيص و  ضاي نزول ا سياق و ف

  سوي سياق يا فضاي نزول متصور نيست.تقييدي از 
ــاي خاص  ــياق و فض ــتمل بر عام و مطلق در س در مقابل، برخي آيات قرآن كريم مش

اي كه اگر تنها آن ادوات عام و مطلق، ملاك تفسير دانسته شود، دائرة شمول است به گونه
اي سياق و فضشود؛ اما اگر اين دسته از آيات، خارج از سياق و فضاي نزول را نيز شامل مي

نزول نيز در دلالت آيه نقش داشته باشند، لازم است عموميّت آيه نسبيّ و تنها در چارچوب 
 سياق و فضاي نزول، تفسير شود.

بر اين اســـاس محل بحث در پژوهش حاضـــر، مواردي اســـت كه خصـــوصـــياّت و 
ــد و احتمال دخالت آنها درمحدوديت ــياق و فضــاي نزول مطرح باش  هايي در چارچوب س

انعقاد نسبيّ عام و مطلق، وجود داشته باشد كه با توجه به جايگاه ويژة تفسير الميزان در ميان 
ـــر، عملكرد علامه طباطبايي در مواجهه با اين گونه آيات، مورد تحليل قرار  ـــير معاص تفاس

  گرفته است.
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  پيشينه و روش تحقيق

در آثار متعددّ قرآني و اصـــول فقهي، همواره مورد » مطلق و مقيّد«و » عام و خاص«بحث 
توجه محققان قرار داشته است؛ اما در خصوص عام و مطلق در سياقِ محدود و روش تفسير 

باني شود. از طرف ديگر تبيين ماين دسته از عمومات و اطلاقات، تحقيق مستقلي يافت نمي
منتشر شده  نيز آثار متعددّي الميزاني و روش تفسيري ايشان در تفسير فكري علامه طباطباي

ق، گونه آيات عام و مطلاست؛ اما در خصوص روش و عملكرد تفسيري ايشان نسبت به اين
  شود.اثري يافت نمي

د، اناز آنجا كه آيات عام و مطلقي كه در ســـياق و فضـــاي نزول خاصـــي به كار رفته
ندفراوان نها عددّي از اينهاي ، نمو نهمت خا تاب با روش ك يات  نه آ اي گردآوري و مورد گو

مطالعه قرار گرفت و براي درك روش تفسيري علامه طباطبايي، عملكرد ايشان به خصوص 
ـــترة دلالت آن اختلاف نظر دارند، مورد  ـــران در تعيين گس در آيات عام و مطلقي كه مفس

ينه اســتخراج شــد و تحليل و ارزيابي شــد. هاي متعددّي در اين زمتوجه قرار گرفت و نمونه
هايي هاي مشــابه، به تشــريح نمونهدر پژوهش حاضــر با توجه به عدم ضــرورت تكرار نمونه

شده است كه هر كدام با توجه به خصوصيات خود، يكي از ابعاد مختلف عملكرد  پرداخته 
ـــتواند بازتابي كامكند و مجموع آنها ميعلامه طباطبايي را منعكس مي يري ل از روش تفس

بيشتر در  هايهاي متفاوت، تلقي شود (براي مطالعة نمونهايشان نسبت به هر نوع از اين نمونه
  ).252 -202، ص1399نسب، اين زمينه نكـ: شريفي

  
  هاي تفسير نسبي آيات عام و مطلق در تفسير الميزان. نمونه1

 هاي سياق و فضاي نزول، معناي عاممحدوديتعلامه طباطبايي در موارد متعددّي با تكيه بر 
سياق و فضاي نزول تفسير كرده است و دلالت  صورت نسبي و در چارچوب  و مطلق را به 

اي از اين عام و مطلق را شــامل معناي خارج از ســياق و فضــاي نزول ندانســته اســت. نمونه
  موارد بدين شرح است:
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  . وحياني بودن نطق پيامبر اكرم (ص)1-1

ـ: بهجتاي مكي و از سورهورة نجم كه سورهدر س ، 1392پور، هاي آغازين بعثت است (نك
ست: 330ص احِبُكمُ وَ النَّجْمِ إِذَ «) چنين آمده ا لَّ صـــــَ طِقُ عَنِ ؛ وَ مَا ينَوَ مَا غَوَى ا هَوَى؛ مَا ضـــــَ

ـــركان مكه از همان  ).4-1(النجم: » الهْوََى؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ يوُحَى ابتداء، براي انكار الهي مش
بودن قرآن كريم اتهاماتي چون شعر، كهانت، جنون و سحر را به ساحت قرآن كريم نسبت 

ـــورهمي ـــركان مكه و تنها در س هاي مكي انعكاس دارد و دادند. اين اتهامات از جانب مش
شود كه چگونگي تقابل و مواجهة مشركان بازتابي از فضاي نزول در شهر مكه محسوب مي

  دهد.با قرآن كريم و شبهات آنان را نشان مي
سورهسورة نجم نيز چنان شده، اولين  صورت علني بر عموم كه نقل  ست كه به  اي ا

ــده اســت؛ 26، ص19، ج1417مردم مكه قرائت شــد (طباطبايي،  ) و در همين فضــا نازل ش
 احِبُكمُ صَ ا ضَلَّ مَ «كه عباراتي از اين سوره بر مخاطب بودن مشركان دلالت دارد، مانند چنان

  ).12(النجم: » مَا يَـرَى أَ فـَتُمَارُونهَُ عَلىَ «) و 2	(النجم:» وَ مَا غَوَى
شركان، مخاطب اين  ست كه م سياق آيات آن، گواه آن ا سورة نجم و  ضاي نزول  ف

اند؛ مشــركاني كه الهي بودن قرآن كريم را نپذيرفته بودند و رســالت پيامبر اكرم آيات بوده
سياق، تعبير در ابلاغ دين و قرآن كريم انكار مي (ص) را ضاي نزول و  كردند. به رغم اين ف

ا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى ؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ يوُحَى« يامب» وَ مــَ ر اكرم از نظر لفظي اطلاق دارد و نطق پ
ـــت؛ يعني از نظر الفاظ، وحياني بودن ن ـــده اس ق ط(ص) بدون هيچ قيدي، وحياني معرفي ش

پيامبر اكرم (ص) اختصــاص به نطق قرآني ايشــان ندارد؛ بلكه شــامل نطق غير قرآني ايشــان 
كه برخي از مفســران با اســتناد به همين شــود؛ چناناعم از احاديث و ســخنان روزمره نيز مي

ـــته ، 9، ج1422اند (ثعلبي، اطلاق لفظي، مطلق نطق ديني پيامبر اكرم (ص) را وحياني دانس
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ـــي، 301، ص4، ج1420 ؛ بغوي،136ص عالبي، 262، ص9، ج1372؛ طبرس ، 5، ج1418؛ ث
  ).3406، ص6، ج1412؛ سيّدقطب، 322ص

سته صرفاً ناظر به وحياني بودن قرآن كريم دان آن را به  اند واما برخي ديگر اين آيه را 
؛ 301، ص4تا، ج؛ طوســي، بي159، ص4، ج1423اند (مقاتل، صــورت مطلق تفســير نكرده

  ).236، ص28، ج1420؛ فخررازي، 355، ص9، ج1371ميبدي، 
ــياق و فضــاي نزول آيه، اطلاق آيه را نســبت به مطلق  علامه طباطبايي نيز با تكيه بر س
ــوي خداوند يا  ــركان به س ــود از نطق را دعوت مش ــت بلكه مقص احاديث نبوي نپذيرفته اس

  خصوص قرآن كريم تفسير كرده و بر آن است كه: 
ست« ست  نطق هرچند مطلق ا و نفي به طور مطلق به آن تعلق گرفته ا

و مقتضـــاي آن، نفي هواي نفس از مطلق ســـخنان پيامبر اكرم (ص) 
ست كه دعوت  شركان ا ست، اما از آنجا كه اين آيات خطاب به م ا

يامبر (ص) بر آنان مي كه پ يامبر (ص) و قرآني را  كذب و پ ند،  خوا
ـــت كه خواندند، پس به قرينة مقاافتراء بر خداوند مي م، مراد اين اس

پيامبر (ص) در دعوت شما به سوي خداوند متعال يا در تلاوت قرآن 
گويد؛ بلكه اين بر شــما، از روي هواي نفس و نظر خود ســخن نمي

، (طباطبايي »سخنانش چيزي است كه خداوند بر او وحي كرده است
  ).27، ص19، ج1417

ـــت، قيالبته علامه طباطبايي با توجه به رواياتي كه آن  ـــمرده اس ـــتفيض بر ش د را مس
ــاره به نوع خاصــي از وحي،  ديگري نيز به اطلاق اين آيات افزوده اســت و اين آيات را اش

اي، دانسته است كه خداوند رو در رو و مستقيم (بدون واسطه و حجاب) يعني وحي مشافهه
ـــب معراج، وحي الهي چنين بود؛كند؛ چنانبر پيامبر اكرم (ص) وحي مي د هرچن كه در ش

  ).26، ص19، ج1417اين نوع وحي، نسبت به همة قرآن، كليّت ندارد (طباطبايي، 
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  . جامعيّت و تبيان بودن قرآن كريم1-2

  عَثُ فيوَ يَـوْمَ نَـبْ «اينگونه بيان شــده اســت: » الكتاب«در دو آية قرآن كريم، وصــف جامعيّت 
هِمْ وَ  هيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُســـــــِ هيداً عَلى كُلِّ أمَُّةٍ شـــــــَ نا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً هؤُلاءِ وَ نَـزَّلْ  جِئْنا بِكَ شـــــــَ

يْ  رىلِكُلِّ شــــــَ لِمينَ  ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَْةً وَ بُشــــــْ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا «)؛ 89(النحل: » للِْمُســــــْ
يْ طائرٍِ يَطيرُ بجَِناحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثالُكُمْ ما فـَرَّ  رُونَ  ثمَُّ إِلى ءٍ طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شـــــَ (الأنعام: » رđَِِّمْ يحُْشـــــَ

38.(  
تواند به قرآن كريم اشــاره داشــته باشــد، در اين دو آيه همانطور كه مي» الكتاب«واژة 

ـــ: طباطبايي، » لوح محفوظ«تواند به مي اشاره داشته باشد به خصوص نسبت به آية دوم (نكـ
با عنوان ) چنان81، ص7، ج1417 عدد ديگري نيز از لوح محفوظ  كتاب «كه در آيات مت
ها إِلاَّ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُ «و جامع تمام علوم و جزئيات عالمَ ياد شــده اســت: » مبين

قُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُ  ظلُُماتِ الأَْرْضِ وَ لا  حَبَّةٍ في ها وَ لاهُوَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَســـْ
أْنٍ وَ ما تَـتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ  وَ ما تَكُونُ في«)؛ 59(الأنعام: » كِتابٍ مُبينٍ   رَطْبٍ وَ لا ʮبِسٍ إِلاَّ في  شــــَ

ونَ فيهِ وَ م هُوداً إِذْ تفُيضــــُ زُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ ا يَـعْ وَ لا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شــــُ
غَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبرََ إِلاَّ في ماءِ وَ لا أَصـــــــــــْ ). 61(يونس: » ينٍ كِتابٍ مُب  فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ الســـــــــــَّ

توان در بســياري از آيات قرآن كريم مشــاهده مشــابه اين اوصــاف براي لوح محفوظ را مي
سبأ: 75نمل: ؛ ال6كرد (نكــــ: هود:  ؛ فاطر: 70؛ الحج: 52؛ طه: 22؛ الحديد: 49؛ الكهف: 3؛ 

  و ...). 6؛ الأحزاب: 58؛ الإسراء: 11
صود از  يْ «كه با » الكتاب«به هر حال اگر مق  الْكِتابِ مِنْ ما فـَرَّطْنا فيِ «و » ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شـــــَ

علوم و جزئيات عالم است، وصف شده است، همان لوح محفوظ باشد كه جامع تمام » ءٍ شَيْ 
شده است؛  صراحت بيان  بحثي در آن مطرح نيست، زيرا اين مضمون در آيات متعددي به 

شمول و عموميت اين دو تعبير محل »الكتاب«اما اگر مقصود از  شد، گسترة  ، قرآن كريم با
  تأمل و دقت است.
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يْ «تعبير  ــتعمال ادات عام (ك» ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــَ ) و تعبير به دليل اس رَّطْنا فيِ الْكِتابِ ما ف ـَ«لّ
يْ  ستعمال نكره (» ءٍ مِنْ شــــَ يْ به دليل ا سياق نفي (ءٍ شــــَ ظي دلالت )، بر عموميت لفما فـَرَّطْنا) در 

ـــبت به تمام علوم و جزئيات  دارند؛ اما آيا عموميت اين دو تعبير بر جامعيت قرآن كريم نس
ــترة اين ع ــتي دلالت دارد يا آنكه گس ــير جهان هس ــياق تفس موميت را بايد در چارچوب س

  كرد؟
سياق يك جمله، عموميّت اين آيات به نظر مي رسد تناسب حكم و موضوع به عنوان 

ــبي مي ــبت به قرآن كريم، نس ــأن هدايتي را نس كند؛ زيرا حكم جامعيت، براي كتابي كه ش
ــأن ــئوني چون علوم مختلف نظري و عملي) اقتضــاء جامعيّت آن در ش متناســب  دارد (نه ش

شود كه كتاب  شكي، گفته  ست نه بيش از آن. براي مثال اگر در مورد يك كتاب پز خود ا
سبي در خصوص علم پزشكي و مطالب  ست، فهم عرفي از اين وصف، جامعيّت ن جامعي ا

سيرة متداول عقلاء در فهم محاورات، هيچ ساس  ست و بر ا شتمال آن مورد نياز طبي ا گاه ا
  شود.ندسي، رياضي، شيمي و ... توهم نميبر ساير علوم همچون مه

بنابراين به اقتضــاء ضــابطة عقلائي تناســب حكم و موضــوع (كه ســياق جمله به شــمار 
ــيف قرآن كريم به مي يْ «آيد)، توص يْ ما فـَرَّطْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ «و » ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــــَ ، به »ءٍ  شــــــــــَ

آنچه در امر هدايت، مورد احتياج مردم  معناي جامعيّت اين كتاب آســـماني نســـبت به تمام
است خواهد بود، مانند معارف مربوط به مبدأ، معاد، مكارم اخلاقي، شريعت الهي و مواعظ 

  حكيمانه.
  گويد: مي» ءٍ ما فـَرَّطْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْ «علامه طباطبايي ذيل آية 

اي د جقرآن كريم باشد، كه خداوند در چن» الكتاب«اگر مقصود از «
ناميده اســت، در اين صــورت معناي آيه اين » كتاب«ديگر قرآن را 

است كه قرآن مجيد از آنجا كه كتاب هدايت است و بر اساس بيان 
صريح و حقيقت محض، چاره شاد به حقِ  اي جز و معارفي كه در ار
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ستقيم هدايت مي صراط م ست، به  ه كند، در بيان تمام آنچبيان آن ني

شان متوقف بر آن است، تفريط نكرده يا و آخرتسعادت مردم در دن
يْ  وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً لِكُلِّ «كه فرموده است: است؛ چنان  »ءٍ شــَ
  .)82-81، ص7، ج1417(طباطبايي، 

ـــان  يْ «ذيل آية ايش رىةً وَ بُ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَْ وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــــــــَ  شــــــــــــــْ
  نويسد: مينيز ) 89(النحل: » للِْمُسْلِمِينَ 

از آنجا كه قرآن كتاب هدايت براي عموم مردم است و شأن قرآن، «
ـــت كه مراد از  ـــت ظاهر آيه آن اس ـــيء«همين اس ، تمام آن »كل ش

ـــت، مانند  هدايت، مورد احتياج مردم اس كه در امر  ـــت  اموري اس
ق فاضله، شرائع الهيه، قصص معارف واقعي متعلق به مبدأ، معاد، اخلا

ـــت  (طباطبايي، »و مواعظ حكيمانه؛ پس قرآن تبيان همة اين امور اس
  ). 325-324، ص12، ج1417

سير مي سترة جامعيت قرآن را در بعُد هدايت تف كند، علامه طباطبايي اين معنا را كه گ
ار بته رواياتي قرداند. در مقابل اين ظاهر و ســـياق، المعناي ظاهر و مســـتند به ســـياق آيه مي

گيرند كه بر اشــتمال قرآن بر علوم گذشــته و آينده دلالت دارند. ايشــان معناي آيه را بر مي
  كند: فرض صحت اين روايات، چنين توجيه مي

اش آن اگر اين روايات صــحيح باشــند (لو صــحت الروايات) لازمه«
ــت كه مراد از  ــت كه از طريق دلالت» تبيان«اس  اعم از آن چيزي اس

ــايد از راهي غير از لفظي (از الفاظ قرآن كريم) به دســت مي آيد؛ ش
هايي راه دلالت لفظي، اشاراتي وجود داشته باشد كه از اسرار و نهفته

ـــف مي  »كند كه فهم عادي و متعارف، نتواند آن را درك كندكش
  ).325، ص12، ج1417(طباطبايي، 
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ر، ظاهر در جامعيت علوم مربوط به هر حال اگر اين روايات بعد از احراز صحت صدو

به هدايت نباشـــد و در جامعيت تمام علوم حتي مانند علوم رياضـــي، شـــيمي، فيزيك و ... 
شود؛ زيرا اقتضاء سياق و ظاهر آيه، به ويژه ظهور داشته باشد، معناي باطني آيه محسوب مي

  ز آن.ه بيش ا، جامعيّت نسبيّ قرآن نسبت به امور هدايتي است؛ ن»تبيان«واژگاني چون 
شده  سي (ع) وارد  ضرت مو ست كه در مورد الواح ح شابهي ا شاهد اين امر، تعبير م

وَ  «)؛ 154(الأنعام: » ءٍ ثمَُّ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ تمَاماً عَلَی الَّذي أَحْسَنَ وَ تَـفْصيلاً لِكُلِّ شَيْ «است: 
يْ  يْ ءٍ مَوْعِ كَتَبْنا لَهُ فيِ الأْلَْواحِ مِنْ كُلِّ شـــَ ). طبعاً تفصيل 145عراف: (الأ» ءٍ ظَةً وَ تَـفْصـــيلاً لِكُلِّ شـــَ

كل شــيء بودن براي الواح حضــرت موســي (ع)، امكان ندارد به تفصــيل تمام علوم بشــري 
شود؛ چنان شدن موعظهتفسير  اي از هر چيز در جهان هستي، در الواح حضرت كه مكتوب 

  موسي (ع)، امكان عادي ندارد.
يْ «در » مِن«ن است بعضيةّ بودن در عين حال، ممك اوت ، موجب تف»ءٍ مَوْعِظَةً مِنْ كُلِّ شــَ

: تعبير  اين آيه با آيات جامعيت قرآن دانســته شــود؛ اما اين تصــور صــحيح نيســت، زيرا اولاً
يْ « ست و ثاني» مِن«به خصوص در آية نخست با » ءٍ تَـفْصـــيلاً لِكُلِّ شـــَ ضيةّ تبعيض همراه ني : بع اً

ست و لفظ » كلُ«كنندة معناي قضن» مِن«بودن  همچنان بر عموميت دلالت دارد؛ به » كلُ«ني
شت كه  شياء«به معناي » مِن کُلّ شـــــیء«عبارت ديگر نبايد پندا شد» مِن بعض الأ كه ؛ چنانبا

ـــكار  »جئنی من بعض الکتب ورقةً «با تعبير » جئنی مِن کُلّ کتابٍ ورقةً «براي مثال  تفاوت آش
  بعضيهّ است.» مِن«مثال نيز  دارد، هرچند در اين

  
  . برگزيدگي حضرت مريم بر تمام زنان1-3

سورة آل ست: در  ضرت مريم (س) آمده ا شأن ح وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئكَةُ ʮَمَرْيمَُ إِنَّ «عمران در 
طَفَاكِ عَلىَ  طَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصــــْ اءِ الْعَالَمِينَ  اللهََّ اصــــْ طَفَاكِ عَلىَ «تعبير ). 42عمران: (آل» نِســــَ  اصــــْ

اءِ الْعَالَمِينَ  شان بر تمام زنان جهانيان » نِســــَ خطاب به حضرت مريم (س) بر گزينش و تقدم اي
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طَفَاكِ «دلالت دارد در حالي كه برگزيده و مقدّم بودن  از نظر لفظي فاقد قيد اســـت و » اصــــــــــــْ
اءِ الْعَالَمِينَ «كه شــود؛ چنانمطلق محســوب مي ع مضــاف اســت بر عموميت نيز كه جم» نِســـــــَ

كه حضـــرت مريم (س) از تمام  ـــاس معناي آيه چنين خواهد بود  دلالت دارد؛ بر اين اس
ست و بر  شتگان چه آيندگان، مقدم ا ضائل بر تمام زنان جهان، چه گذ جهات و در جميع ف

  آنان برتري دارد.
شأن خاص و منحصر به فرد حضرت مريم (س) در به دنيا آوردن حضرت  حال آنكه 

شده محسوب مي شناخته   شد وعيسي (ع) كه نزد عموم مردم و مخاطبان قرآن كريم امري 
اين سوره نيز به اين جريان منحصر به فرد اشاره شده است، نشان  49تا  45در سياق و آيات 

شان براي مي ضرت مريم (س) بر تمام زنان جهان، انتخاب اي صطفاء ح صود از ا دهد كه مق
شأن انحصاري ايشان است كه از ميان ولادت خارق العادة ح ضرت عيسي (ع) است و اين 

شهرت و  سو  ست. به تعبير ديگر، از يك  شده ا شان براي اين واقعه برگزيده  زنان جهان، اي
سي (ع) در اذهان مخاطبان، به عنوان يك قرينة لبيّ در  شناخت عمومي ولادت حضرت عي

جوار، مانع از انعقاد ر ســياق و آيات همفضــاي نزول و از ســوي ديگر اشــاره به اين ماجرا د
طَفَاكِ «اطلاق براي  شان بر همة زنان جهان مي» اصــْ شود و در نتيجه اين فراز دلالتي بر تقدّم اي

  از جميع جهات ندارد.
سياق آيات و ديگر قرائن را مانع از انعقاد اطلاق در  طَفَاكِ «علامه طباطبايي  دانسته  »اصــْ

  گويد: و مي
صطف«كلمة « ست كه » علي«وقتي با » اءا شود به معناي تقدّم ا متعدي 

ست؛ » علي«عاري از » اصطفاء«متفاوت از  سليم ا است كه به معناي ت
قديم آن  هان، ت نان ج فاء حضـــرت مريم (س) بر ز ـــط نابراين اص ب
ست يا  ست. حال آيا اين تقديم، از جميع جهات ا ضرت بر آنان ا ح

ـــخن خداوند پس  ـــت؟ ظاهر س از اين آيه كه از جهت خاصـــي اس
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رُكِ بِ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ ʮ مَرْيمَُ «فرمايد: مي نْهُ اسمُْهُ كلَ إِنَّ اللهََّ يُـبَشــــــــــــــِّ مَةٍ مِّ
يحُ عِيســــــــــىَ ابْنُ مَرْيمََ  نَتْ وَ الَّتيِ أَ «و همچنين آياتي چون » الْمَســــــــــِ حْصــــــــــَ

(الأنبياء: » لْعالَمِينَ آيَةً لِ فـَرْجَها فـَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْـنَها 
نَتْ فـَرْجَها فـَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُ «) و 91 وحِنا وَ وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرانَ الَّتيِ أَحْصـــَ

ا وَ كُتبُِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانتِِينَ  ِّđَقَتْ بِكَلِماتِ ر دَّ ) كه 12(التحريم:  »صــــــــــــــَ
صي به حضرت  صا شتمل بر امر انحصاري و اخت مريم (س) از بين م

سيح (ع)،  شان در ولادت حضرت م شأن عجيب اي ست؛ مگر  زنان ني
دهد كه وجه اصطفاء و تقدّم ايشان بر زنان جهان، همين امر نشان مي

ساير مطالبي كه آيات در قصة حضرت مريم (س) مشتمل  است. اما 
بر آن است مانند تطهير و تصديق به كلمات و كتب خداوند و قنوت 

ضرت مريم (س)  و محدثّه صي به ح صا ست كه اخت بودن، اموري ا
شان نيز يافت مي ، 3، ج1417(طباطبايي،  »شودندارد؛ بلكه در غير اي

  ).189ص
  
  . نهي حضرت ابراهيم (ع) از شرك1-4

در جريان بناء كعبه به دســت حضــرت ابراهيم (ع) دســتوراتي از جانب خداوند متعال به آن 
ــود: حضــرت ابلاغ مي يْ بَـوَّأʭَْ لاِبْـرَاهِيمَ مَكاَنَ الْبَ وَ إِذْ «ش ركِْ بیِ شـــــــــَ رْ بَـيْتیِ يْتِ أَن لاَّ تُشـــــــــْ  ا وَ طَهِّ

جُودِ ( قَائمِينَ وَ الرُّكَّعِ الســــــــــــــُّ  كُلّ   توُكَ رِجَالاً وَ عَلىَ ϩَْ  أذَِّن فیِ النَّاسِ ʪِلحْجّ  ) وَ ۲۶للِطَّائفِينَ وَ الْ
امِ  مٍ مَّعْلُومَتٍ ۲۷يقٍ (عَمِ  فَجّ  رٍ ϩَتِْينَ مِن كلُ ضــَ َّʮَمَ اللهَِّ فیِ أ هَدُواْ مَنَافِعَ لهَمُْ وَ يَذْكُرُواْ اســْ   عَلىَ ) ليَِّشــْ

مَةِ الأْنَْـعَمِ فَكلُواْ مِنهْ مَا رَزَقـَهُم مِّ  بَائسَ الْفَقِيرَ (ن đَيِ واْ تَـفَثَهُمْ وَ لْيُوفُواْ ۲۸ا وَ أَطْعِمُواْ الْ ) ثمَُّ لْيَقْضــــــــــــــُ
  ).29-26(الحج: » )۲۹وَ لْيَطَّوَّفُواْ ʪِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (نذُُورَهُمْ 
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شرك يْ «ورزي و امر به تطهير كعبه در تعبير نهي از  ركِْ بیِ شـــَ رْ بَـيْتیِ ا وَ أَن لاَّ تُشـــْ از »  طَهِّ
تفسير  1نظر لفظي به قيد خاصي تقييد نخورده است و ممكن است معناي آن را معنايي مطلق

كرد و مقصــود از نهي از شــرك ورزيدن را، شــامل نهي از شــرك در عقيده و شــرك در 
ند هاي ظاهري (مانعبادت معنا كرد و مقصـــود از امر به تطهير كعبه را، تطهير آن از پليدي

  ها) تفسير نمود.نجاسات) و معنوي (مانند بت
آن را  را نپذيرفته است و دلالتاما علامه طباطبايي با استناد به سياق، اطلاق اين آيات 
ــير كرده اســت. وي در تنها به نهي از شــرك در عبادت و امر به تطهير معنوي از بت ها تفس

  گويد: تفسير بخش ابتدائي آيه و اختصاص نهي به نهي از شرك در عبادت مي
تبوئه و مرجع قرار دادن مكان كعبه براي ابراهيم (ع) به اين معناست «

ـــخص  كه آن مكان را ـــت ... و مش براي عبادت، مرجع قرار داده اس
صود از مي يْ «شود كه مق ركِْ بیِ شـــــَ سياق قرا» أَن لاَّ تُشـــــْ ر كه در اين 

هرچند مطلق شــرك [در غير از -دارد، نهي از مطلق شــرك نيســت 
شرك در اين آيه،  -اين آيه] مورد نهي است بلكه مقصود از نهي از 

به كه  بادت اســــت؛ زيرا آن  ـــرك در ع به مي ش يارت كع رود ز
مقصــودش عبادت اســت. به عبارت واضــح، نهي در اين آيه، نهي از 

بت ـــرك در اعمالِ حج از قبيل تلبيه براي  ها و ش ها، اهلال براي آن
  ).368-367، ص14، ج1417(طباطبايي،  »امثال آن است

رْ بَـيْتيَِ «علامه طباطبايي در تفسير امر به تطهير در     نيز معتقد است:» طَهِّ
ـــت تا به تطهير، پاك كردن كثافات و پليدي« ـــيء اس ها از يك ش

ضافه كردن  ضاي آن حالت را دارد. ا حالتي برگردد كه طبع اولي اقت
                                                 

شَيً«جملة  .1 شْرِكْ بيِ  شريك، داراي » الا تُ سبت به مفعولش يعني  سي» اشَيً«است زيرا نكره عموميت ن اق نهي در 
شْرِكْ« ست زيرا به » لا تُ شموليتش از باب اطلاق ا شرك،  سبت به مادة فعل يعني  دلالت بر عموميت دارد؛ اما ن

 شرك در عقيده يا شرك در عبادت، مقيّد نشده است.
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نيز به معناي آن اســت كه اين بيت مخصــوص » بيَتْيَِ«به خود: » بيت«

ـــت و تطهير معبد از جهت معبد بودنش (معبد بما هو  عبادت من اس
عمال پليد و زشـــت اســـت كه عبادت را فاســـد معبد)، تنزيه آن از ا

كند و اين اعمال پليد و زشت، همان شرك و مظاهر شرك است. مي
نوي هاي معپس (امر به) تطهير كعبه، يا خصـــوص تنزيه آن از پليدي

شده كه براي مردم  ضرت ابراهيم (ع) امر  ست؛ به اين معنا كه به ح ا
، آلودگي شرك باشد طريقة عبادت را به نحوي كه خالي از پليدي و

ست؛ تعليم دهد همان شده ا گونه كه خودش نيز به چنين عبادتي امر 
ــت؛ اما  ــات از كعبه اعم از ظاهري و معنوي اس يا زدودن مطلق نجاس
آنچه سياق با آن سازگار است، پليدي معنوي است. پس نتيجة تطهير 

ند، آيهاي معنوي براي عابداني كه به زيارت كعبه ميمعبد از پليدي
اين است كه (مناسك و) عبادتي وضع كند كه براي خداوند خالص 
سبحان را به اين  شد تا خداوند  شركي در آن نبا شائبة  شد و هيچ  با

ند نده ـــركي راه  ند و در آن هيچ ش بادت كن بايي،  »طريق ع باط (ط
  2.)368، ص14، ج1417

  
  سير الميزانفهاي تفسير عام و مطلق فراتر از سياق و فضاي نزول در ت. نمونه2

به رغم اهتمام فراوان علامه طباطبايي به تفســـير عام و مطلق در چارچوب ســـياق و فضـــاي 
شود كه ايشان گسترة معناي اطلاقات و عمومات را فراتر نزول، در برخي آيات مشاهده مي

  آيد:هايي از اين موارد در ادامه مياز سياق و فضاي نزول تفسير كرده است. نمونه
  

                                                 
  .)230 -216، ص1399نسب، شريفي(هاي مشابه، نكـ: ها و ديگر نمونهبراي مطالعة بيشتر در رابطه با اين نمونه .2
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  وجوب پرداخت خمس غنيمت. 2-1

هايي دســت يافتند آيات مربوط به وجوب خمس پس از جنگ بدر كه مســلمانان به غنيمت
شد:  اَ غَنِمْتُم مِّن شـــیَ وَ اعْلَمُو «چنين نازل  ولِ وَ لِذِ اْ أنمََّ هُ وَ للِرَّســـُ  وَ الْيَتَامَى ی الْقُرْبىَ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خمُُســـَ

اكِينِ وَ ابْ  بِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم ʪِللهَِّ وَ مَا أنَزَلْنَا عَلىَ وَ الْمَســــــــــــــَ بْدʭَِ يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ الْتَقَی عَ  نِ الســــــــــــــَّ
ُ عَلىَ  الجَْمْعَانِ    ).41(الأنفال: » ءٍ قَدِيرٌ شیَ  كُلّ   وَ اللهَّ

اَ غَنِمْتُم«در » ما«واژة  ـــم » أَنمَّ ـــت مطابق نظر اكثر علماء ادبيات عرب، اس موصـــول اس
حاس،  ـــري، 98، ص2، ج1421(ن ؛ 178تا، ص؛ عكبري، بي221، ص2، ج1407؛ زمخش
سته6، ص4؛ ج1415درويش،  شرط دان سم  صافي، ) و برخي نيز آن را ا ، 10، ج1418اند (

  ) كه در هر صورت به عموم يا اطلاق، بر شموليت دلالت دارد.224ص
ــتغنيمت در كتاب ــقت هاي لغت، به دس ــده اســت يابي بدون مش به يك چيز معنا ش

، 5، ج1414بن عباد، ؛ صــاحب141، ص8، ج1421(ازهري، » ء من غير مشــــــقّةالفوز ʪلشــــــي«
). برخي نيز معناي 123، ص4تا، ج؛ فيروزآبادي، بي445، ص12، ج1414منظور، ؛ ابن93ص

ستهاصلي اين ماده را فائده و به دست د كه انآوردن چيزي كه پيش از آن مالكش نبوده، دان
ت شــود، اختصــاص يافته اســســپس به آنچه از مشــركان با قهر و غلبه (در جنگ) گرفته مي

ـــة 397، ص4، ج1404فارس، (ابن ـــتقاقي از » غنُمْ«يعني » غنيمت«). برخي ديگر ريش را اش
سبه معناي گوسفند معرفي كرده و معناي اصلي آن را دست» غنَمَ« اند تهيابي به گوسفند دان

سپس براي د ست (راغب، كه  شده ا ستعمال  شمن ا شمن يا غير د ستيابي به هر چيزي از د
ــت615، ص1412 ــلي مادة غنيمت را به دس آوردن چيزي كه پيش از ). برخي نيز معناي اص

سته شامل هديه و آن مالكش نبوده دان شد؛ پس  شروط به آنكه نتيجة عمل و تلاش با اند؛ م
  ).273-272، ص7، ج1368شود (مصطفوي، عطايا و ارث نمي

صود از  ست و مق شده، بدون هيچ ترديدي ناظر به جنگ بدر ا به هر حال، آيات ذكر 
عابيري چون  انِ «ت انِ يَـوْمَ الْتَقَی الجَْمْعـــَ يه و » يَـوْمَ الْفُرْقـــَ ا وَ هُم إِذْ أنَتُم ʪِ «در همين آ نْـيـــَ دْوَةِ الـــدُّ لْعـــُ
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وَى ضاع جنگ ب» ʪِلْعُدْوَةِ الْقُصـــــْ سمت بلندر آية بعد، به او شركان در ق شاره دارد كه م د در ا
رس و زمين زير پايشــان ســفت و محكم بود، فروده آمده بيابان در جايي كه آب در دســت

آب، اردو بودند؛ اما مؤمنان با افراد اندكشــان، در قســمت پايين بيابان در زميني ريگزار و بي
ـــت يتر از آنان مزده بودند و به قافلة تجاري قريش هم كه پايين فَ«گذش ـــْ لَ وَ الرَّكْبُ أَس

  دسترسي نيافتند و ابوسفيان توانست قافله را دور از ديد مسلمانان عبور دهد.» منِكمُْ
يوَمَْ «اند و مقصـــود از عموم مفســـران نزول اين آيات را در شـــأن جنگ بدر دانســـته

اَنِ بدر معرفي كرده» الفُْرقْ تل، را روز جنگ  قا ند (م ، 1412ي، ؛ طبر116، ص2، ج1423ا
ـــي، بي361، ص4، ج1422؛ ثعلبي، 8، ص10ج ، 2، ج1420؛ بغوي، 125، ص5تا، ج؛ طوس
ـــري، 298-297ص ؛ 531-529، ص2، ج1422عطيــه، ؛ ابن223، ص2، ج1407؛ زمخش

، 8، ج1364؛ قرطبي، 486، ص15، ج1420؛ فخررازي، 837-836، ص4، ج1372طبرســي، 
  ؛ و ...).204، ص5، ج1415؛ آلوسي، 60، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 20ص

ـــت كه زمان نزول اين آيات، حدود يك ماه پس از جنگ  البته واقدي نقل كرده اس
ـــــ: زمخشــري، بدر و در غزوة بني ؛ فخررازي، 222، ص2، ج1407قينقاع بوده اســت (نكـ

  ).323، ص5، ج1420؛ ابوحيان، 60، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 486، ص15، ج1420
قينقاع، در هر صورت ت، جنگ بدر باشد يا غزوة بنيبه هر حال چه زمان نزول اين آيا

ـــت كه موجب مي ـــاره دارد و ناظر به حوادث آن اس ـــياق آيات به جنگ بدر اش ـــود س ش
سياق آيه، مانع از انعقاد اطلاق »غنيمت« شد؛ به تعبير ديگر  شته با ، ظهور در غنائم جنگي دا

 ول اين آيات، شاهد ديگريشود. از سوي ديگر فضاي نزغنيمت در غير از غنائم جنگي مي
سلام در عصر جاهليت، رُبع غنائم  ست؛ زيرا پيش از ا بر مقصود بودن غنائم جنگي در آيه ا

دادند و در اســلام، اين مقدار به خُمس كاهش مِرْباع) را به رئيس قبيلة تحويل مي جنگي (=
يل يدا كرد (خل قدي، 133، ص2، ج1409احمد، بنپ دريد، ن؛ اب18-17، ص1، ج1409؛ وا

ــد جنگي، چنين اقدامي انجام نمي		)؛ اما در غنائم غير1241، ص3؛ ج867، ص2، ج1987 ش
و از اين رو، ارتكاز مسلمانان در فضاي نزول، تنها پرداخت بخشي از غنائم جنگي به رئيس 
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با چنين  مت ديگر. در چنين فضــــاي نزولي و  ـــود و غني نه س نه هر گو و رهبر خود بود؛ 

ـــياق آيات جنگ، وجوب پرداخت غنيمت را مطرح ميارتكازاتي، وقتي   كند،آيه در س
  شود.ناگزير ظهور ديگري براي آن جز در غنيمت جنگي منعقد نمي

(ع)، بيتالبته با نگاه به حكم فقهي و فارغ از بحث تفسيري، بر طبق روايات متعدد اهل
سود كسب و تجارت، سودي همچون  سبت به هر فائده و  گنج و  وجوب پرداخت خمس ن

ـــ: كليني، معادن طلا و نقره و آهن و ... تعميم داده مي ؛ 548-539، ص1، ج1407شود (نكـ
سي،  شريع يا تبيين )؛ اما از آنجا كه اهل124-121، ص4، ج1407طو شأن ت بيت (ع) داراي 
ــريعت ــيص اند و همانش ــأن آن را دارند كه عمومات آيات قرآن كريم را تخص طور كه ش

ـــ: كليني، بزنند و مثلاً رب اي بين پدر و پسر را از آيات متعدد حرمت ربا تخصيص بزنند (نكـ
شأن آن را 137-135، ص18، ج1409؛ حرعاملي، 147، ص5، ج1407 صورت  )، به همين 

ـــوعات ديگر تعميم دهند و در اين آيه نيز حكم وجوب  دارند كه احكام قرآني را به موض
ساير پرداخت خمس را كه در قرآن كريم براي غنيمت  سبت به  ست، ن شده ا جنگي مطرح 

سود تجارت، گنج و معادن و ... تعميم دهند كه اين البته تعميم حكم آيه است؛  غنائم مانند 
  نه تفسير موضوع آيه.

سود حاصل از  به هر حال علامه طباطبايي در تفسير اين آيه، معناي غنيمت را هرگونه 
به حســب مورد نزول، منطبق بر غنيمت تجارت، كار يا جنگ دانســته اســت و هرچند آن را 

ـ: طباطبايي،  ) اما در نهايت اين سياق را مخصّص 89، ص9، ج1417جنگي دانسته است (نك
  نويسد: ندانسته و مي
كه ظاهر ظاهر آيه اين اســت كه مشــتمل بر حكم ابدي اســت؛ چنان«

ست كه  ست و همچنين ظاهر آيه اين ا شريعي قرآن همين ا احكام ت
شود تعلق گرفته حكم وجوب خم سود و فائده ناميده  س، به هر چه 

شود؛ چه در غير جنگ به دست  ست؛ چه در جنگ از كافران اخذ  ا
بيايد و از نظر لغت، ســـود و غنيمت بر آن صـــدق كند؛ مانند ســـود 
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ــتي ــي يا كش ــب و كار يا غواص ــتخراج گنج و معادن؛ كس راني و اس

د توانيرا مورد نميهرچند مورد نزول آيه، تنها غنيمت جنگي است؛ ز
  ).91، ص9، ج1417(طباطبايي،  »مخصّص باشد

فَالُ للهَِِّ وَ لُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ قُلِ الأْنَيَس ــْ«مشابه اين آيات، آية مربوط به حكم انفال است: 
ولِ  ـــاي نزول آن را در 1(الانفال: » الرَّســــــــــــــُ ـــياق و فض ) كه به رغم آنكه علامه طباطبايي، س

را شــامل » انفال«)، 8-7، ص9، ج1417ي دانســته اســت (طباطبايي، خصــوص غنائم جنگ
ـــتر رودخانهغنيمت جنگ و فيء يعني آنچه مالك ندارد، مانند قلة كوه اي هها، خانهها، بس

ـــي كه وارث ندارد و غير ايناش از بين رفتههايي كه اهاليويران، آبادي ها اند و اموال كس
ـــت (طباطبايي،  ـــته اس ـــاي نزول اين آيه 6-5ص، 9، ج1417دانس ـــياق و فض ) و دربارة س

  گويد: مي
اختصاص آيه به حسب موردش به غنيمت جنگ، موجب تخصيص «

ص نيســـت، پس حكم آيه به اين مورد نمي شـــود، زيرا مورد مخصـــّ
ناميده شــود به جاي خود » نفل«اطلاق حكم آيه نســبت به هر آنچه 

  3).8-7، ص9، ج1417(طباطبايي،  »باقي است
مثال ها و اها و بيابانها و قلة كوهن حال، بر اساس روايات، شكي در تعلّق جنگلدر عي

آنها به ملك امام وجود ندارد؛ اما مسئله اين است كه آيا اين حكم مستقيماً مدلول خود آية 
از  آيد يا آنكه نوعي تعميم حكمانفال است و بدون تعبّد به روايات، از اين آيه به دست مي

  .به موضوع ديگر در روايات است؟يك موضوع 
  
  

                                                 
علامه طباطبايي در خصوص غنائم جنگي بر اين باور است كه اين غنائم همانند ساير انفال غير جنگي، در ملك  .3

ست؛  شده ا صرف در غنائم جنگي براي مجاهدين پس از پرداخت خمسش تجويز  ست؛ هرچند ت سول ا خدا و ر
  ).10، ص9، ج1417طباطبايي، كيّت خدا و رسولش باقي است (مل اما ساير انفال غير جنگي به صورت كامل در
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  . امانِ پيراستگان از ظلم2-2

سورة انعام پس از اشاره به اعتراض حضرت ابراهيم (ع) بر آزر در بت  پرستي و ماجرايدر 
شان از اين شيد و رويگرداني اي ستاره و ماه و خور ستش ظاهري  شركپر اج ها، احتجگونه 

هُ قـَوْمُهُ قَالَ أَ تحُ  وَ «ايشان بر نفي شرك، چنين نقل شده است:  دَئنِ وَ یِ اللهَِّ وَ قَدْ هَ ف جُّونیّ حَاجَّ
اءَ رَبیّ  كُونَ لاَ أَخَافُ مَا تُشــرْ  عَ رَبیّ  بِهِ إِلاَّ أَن يَشــَ يْا وَســِ نَ؛ وَ كَيْفَ مًا أَ فَلاَ تَـتَذكََّرُو ءٍ عِلْ كُلَّ شــیَ   شــَ

أَحَقُّ  لْطنًَا فَأَیُّ الْفَريِقَينْ لَيْكُمْ ســــــُ لْ بِهِ عَ أَشــــــركْْتُم ʪِللهَِّ مَا لمَْ ينُزَّ  لاَ تخاَفُونَ أنََّكُمْ  كْتُمْ وَ أَخَافُ مَا أَشــــــرْ 
واْ إِيماَ مُ الأَْمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ؛ وَ لئَكَ لهُ نَـهُم بِظلُْمٍ أوُْ ʪِلأَْمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ؛ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســُ

اءُ إِنَّ رَبَّكَ  تُنَا ءَاتَـيْنَاهَا إِبْـرَاهِيمَ عَلىَ تلِْكَ حُجَّ  (الأنعام: » حَكِيمٌ عَلِيمٌ  قـَوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشــــــــــــــَ
80-83.(  

واْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ «در تعبير » ظلم«از آنجا كه  ــياق نفي»لمَْ يَـلْبِســــــــُ اســت، از نظر  ، نكره در س
اما آيا گســترة اين عموميّت را بايد در چارچوب ســياق و به لفظي بر عموميت دلالت دارد؛ 

ـــرك معنا كنيم، چنان ـــرك به معناي نياميختن ايمان به هرگونه ش كه در قرآن كريم از ش
شده است  رْكَ لَظلُْمٌ عَظيمٌ «عنوان ظلم بزرگ ياد  ) يا آنكه عموميّت آن را 13(لقمان: » إِنَّ الشــِّ

  اه بدانيم؟شامل هر فعل و عمل معصيت و اشتب
ستاره و ماه و خورشيد سياق آيات هم جوار اين آيه، همچون ماجراي عبادت ظاهري 

شرك و همچنين محاجة با قوم مشركش،  سپس تبريّ وي از  توسط حضرت ابراهيم (ع) و 
وْلئَكَ أُ صريحاً به مسئلة شرك اختصاص دارد؛ به ويژه آنكه حكم مطرح شده در همين آيه (

افُ مَا وَ كَيْفَ أَخَ «رابطة متقابل با حكم صـــريح آية ســـابق دربارة خوف اســـت: ) مُ الأَْمْنُ لهَ 
 فَأَیُّ الْفَريِقَينْ «و پاسخ به سؤال » نًالْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَ لاَ تخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشركْْتُم ʪِللهَِّ مَا لمَْ ينُزَّ  كْتُمْ وَ أَشرْ 

أَحَقُّ  أَیُّ الْفَريِقَينْ فَ «شود. به دلالت سياق، مقصود از محسوب مي» ونَ أَحَقُّ ʪِلأَْمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُ 
ـــتحق امنيت معرفي » ʪِلأَْمْنِ  ـــت كه در آية بعد موحّد، مس ـــرك و موحّد اس نيز دو فرقة مش
  ». مُ الأَْمْنُ انَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَكَ لهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِسُواْ إِيمَ «شود مي
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بر اين اساس، اين آيات تنها در مقام مقايسة شرك و ايمان و سفارش به توحيد است؛ 

صود از در نياميختن  صيه به تقوا و ترك مطلق گناه و ظلم. پس مق در » ظلم«ه ب» ايمان«نه تو
اين سياق، در توحيد در ايمان به خدا ظهور دارد و سياق آيه، مانع از ظهور آن در توصيه به 

ـــت كه امنيّت از عذاب الهي، هرگونه گناه و ظلم ميتقوا و ترك  ـــكي نيس ـــود. البته ش ش
مشــروط به تقوا و اجتناب از معصــيت و ظلم اســت، اما اين آيه به قرينة ســياق، در مقام بيان 

  اين مسئله نيست.
سياق  تر از شرك كهدر اين آيه را به معنايي گسترده» ظلم«به هر حال علامه طباطبايي 

دارد، تفســير كرده و با اشــاره به مراتب مختلف ظلم، اعم از شــرك تا گناهان بر آن دلالت 
شقاوت ابدي يا عذاب  كبيره و مكروهات و همچنين مراتب مختلف ايمان، اعم از نجات از 

  گويد: موقت يا محروميت از قرب الهي، مي
وا إِيمانَـهُمْ بِظلُْمٍ «آية « راتب ظلم، داراي ث ماز حي» الَّذِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســـُ

ــت؛ اما اطلاقي اســت كه متناســب با مراتب ايمان مختلف  اطلاق اس
است؛ و از آنجا كه مقام آيه، مقام احتجاج با مشركان است اين ظلم 

ــود و اماني كه از عدم آميختگي ايمان با فقط بر شــرك منطبق مي ش
شــود، امان از خوف و شــقاوت ابدي و عذاب شــرك حاصــل مي

پوشــي از خصــوصــيت مورد، از حيث اما آيه با چشــم جاويد اســت؛
ست و اين معنا را مي ستقل ا ساند كه امان و هدايت وقتي از بيان، م ر

ــت مي ــاند و هايي كه ايمان را ميآيد كه جميع ظلمايمان به دس پوش
هان مي نداثر آن را پن ـــو ند، منتفي ش بايي،  »ك باط ، 7، ج1417(ط

  ).202ص
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  . سؤال از اهل ذكر2-3

ا وَ مَا أرَْسَلْنَ «هاي مكي قرآن كريم، به سؤال از اهل ذكر امر شده است: در دو سوره از سوره
وَ مَا أرَْسَلْنَا «)؛ 43(النحل:  »لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِی إِليَهْمْ فَسْ مِن قـَبْلِكَ 
دًا لاَّ لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ؛ وَ مَا جَعَلْ نُّوحِی إِليَهْمْ فَســــــــــــــْ جَالاً قـَبْلَكَ إِلاَّ رِ  نَاهُمْ جَســــــــــــــَ

  ).8-7(الأنبياء: » ϩَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كانَوُاْ خَلِدِينَ 
سوره  سومين  سورة انبياء، هفتاد و  سوره و  سورة نحل از نظر ترتيب نزول، هفتادمين 

شده333، ص1392پور، اند (بهجتشده معرفي اند. فضاي عصر نزول در ) كه در مكه نازل 
آيد، آن بود كه مشــركان در اصــل مكه آنگونه كه از ديگر آيات قرآن كريم به دســت مي

راء كه در سورة اسكردند؛ چنانمبعوث شدن يك انسان براي رسالت، ابراز و القاء ترديد مي
) 332، ص1392پور، ق بر سورة نحل و انبياء است (نكـــ: بهجتهاي مكي و سابكه از سوره

ما مَنَعَ  وَ «مانع اصلي ايمان آوردن مشركان، همين انكار بعثت يك انسان معرفي شده است: 
ولاً؛ قُلْ لَوْ كانَ  النَّاسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الهْدُى راً رَســــــــــــــُ ُ بَشــــــــــــــَ فيِ الأَْرْضِ  إِلاَّ أَنْ قالُوا أَ بَـعَثَ اللهَّ

ولاً  ماءِ مَلَكاً رَســـــــــُ ونَ مُطْمَئِنِّينَ لنََزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ الســـــــــَّ ــ» مَلائِكَةٌ يمَْشـــــــــُ ) در آيات 95-94راء: (الاس
ست:  شده ا شركان نقل  سورة انبياء نيز همين امر از زبان م رٌ «ابتدائي  ثْلُكُمْ هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشـــــَ »  مِّ

  ).3(الانبياء: 
سورة نحل و انبياء بر مياز ظاهر آ سان، جهل يا غفلت يات  آيد كه دليل انكار بعثت ان

مشركان به سابقة بعثت انسان در ساير اديان الهي است كه در اين آيات نيز ابتداء به رسالت 
و » هِْ◌مْ يوَ مَا أرَْسَلْنَا (مِن) قـَبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِی إِلَ «شود يك بشر در ساير اديان الهي اشاره مي

ــركان تذكر مي ــپس به مش ــماني دهد كه اگر اين حقيقت را نميس دانيد از عالمان اديان آس
ه انســانِ عادي بودن و در ســورة انبياء ب» لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ فَســــــْ «پيشــين بپرســيد 

دًا لاَّ ϩَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَ وَ مَا جَعَلْنَاهُ «كند رسول الهي در همة اديان نيز اشاره مي ا كانَوُاْ مْ جَســَ
  ).8(الأنبياء: » خَلِدِينَ 
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علماء  »أَهْلَ الذكِّْرِ «دهد كه مقصود از بر اين اساس، فضاي نزول و سياق آيات نشان مي
ست كه مي شين ا شاهل كتاب و اديان وحياني پي سالت گواه با سان به ر  ند.توانند بر بعثت ان

اراي اطلاق د» أَهْلَ الذكِّْرِ «چشــم پوشــي از فضــاي نزول و ســياق، صــرفاً از نظر لفظي البته با 
ساير كتاب» الذكر«است و  صادق است بر قرآن كريم نيز كه همانطور كه بر  سماني  هاي آ

صدق مي ست،  صداق كاملي از ذكر الهي ا د ، از جهت لفظي مقي»الذكر«كند؛ بلكه حتي م
ست پس » ذكر اللهّ«به  سبت به مي» اهل الذكر«ني شود كه ن سته  شخصي دان شامل هر  تواند 

سؤال از يك مطلب آگاه است و مي صورت امر به  تواند آن را به جاهل تذكر دهد. در اين 
تواند نسبت به هر آنچه مورد جهل است و به آن علم حاصل ) ميلُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ فَسْ اهل ذكر (

  ) تعميم داده شود. ونَ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُ نشده (
براي مثال بر اســاس اطلاق اين آيه، جاهل به احكام دين بايد از عالم ديني، احكامش 

ـــد و جاهل به معناي لغت بايد به كتاب هاي اهل لغت رجوع كند و جاهل به علوم را بپرس
  طبي، بايد به پزشك مراجعه كند و همينطور نسبت به ساير علوم.

را با توجه به مورد نزول، اهل كتاب دانســـته » اهل الذكر«از  علامه طباطبايي مقصـــود
ست؛ بلكه آيه را 254، ص12، ج1417است (طباطبايي،  سته ا )؛ اما آيه را محدود به آن ندان

صل كليّ عقلائي معرفي مي شاد به يك ا كند كه همان وجوب رجوع جاهل به اهل خبره ار
ـــت (طباطبايي،  بندي ديدگاه خود ذيل رواياتي كه ). وي در جمع259، ص12، ج1417اس

ـــياق آيه و مخاطب بودن را به اهل» اهل الذكر« ـــاره به س ـــت با اش بيت (ع) تطبيق داده اس
  نويسد: پرست، ميمشركان بت
يامبر (ص) را « كه كلام پ جا  ـــركان از آن كه مش ـــخص اســـت  مش

پذيرفتند، معنا ندارد كه به اهل قرآن ارجاع داده شوند؛ زيرا آنان نمي
شخص ميق شود با رآن كريم را به عنوان ذكر نپذيرفته بودند. پس م



 55                   51 ياپي، پ1400 زيي، پا3، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
عنه، اهل كتاب به خصـــوص توجه به مورد آيه، مقصـــود از مســـئول

  ).285، ص12، ج1417(طباطبايي،  »يهود است
  د: نويسدهد و ميعلامه طباطبايي اما به دنبال آن، آيه را به خارج از سياق تعميم مي

ئَلُوا أَهْ «وقتي « سه و با قطع نظر را في» لَ الذكِّْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَســـــْ نف
ــأن قرآن همين اســت و مشــخص -از مورد آن در نظر بگيريم  كه ش

ست صّص ني ست كه مورد مخ سائل و  -ا صورت، از حيث  در اين 
شــود؛ پس ســائل هر عنه، كلامي عام محســوب ميمســئول و مســئول

چيزي از معارف حقيقي و  شخص و مكلفي است كه ممكن است به
سئول شد و م شته با سائل، جهل دا ست م سائلي ا عنه، همة معارف و م

شته باشد. مسئول نيز هرچند  شخصي به آن جهل دا كه ممكن است 
به حســب مفهوم عام اســت اما به حســب مصــداق، خاص اســت كه 

هل يامبر اكرم (ص) ميهمان ا يتِ پ ند؛ زيرا مراد از ذكر اگر ب ـــ باش
سورة طلاق به ايشان ذكر ر (ص) باشد، چنانشخص پيامب كه در آية 

بيت (ع) اهل الذكر (به معناي گفته شــده اســت، در اين صــورت اهل
كه آل پيامبر (ص)) خواهند بود و اگر مراد از ذكر، قرآن باشد، چنان

در آية زخرف به قرآن كريم ذكر گفته شــده اســت، پس قرآن براي 
ص) يا (		بيت (ع) نيز از قوم پيامبرپيامبر و قومش ذكر اســـت كه اهل

بيت (ع) اهل ذكر خواهند از با تقوايان قوم ايشــان هســتند، پس اهل
ـــئول خواهند بود ، 12، ج1417(طباطبايي،  »بود و در نتيجه آنان مس

  ).285ص
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  . حفظ قرآن از تحريف2-4

ذِی نُـزّلَِ ا الَّ ϩَيَهُّ وَ قَالُواْ «در قرآن كريم در خصــوص حفظ اين كتاب آســماني، آمده اســت: 
ادِ  عَلَيْهِ الذكِّْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ؛ لَّوْ مَا Ϧَتْيِنَا ʪِلْمَلَئكَةِ إِن كُنتَ   الْمَلَئكَةَ إِلاَّ ʪِلحْقّ  لُ قِينَ؛ مَا ننُزَّ مِنَ الصـــَّ

  ).9-6(الحجر: » )۹افِظوُنَ (هُ لحَ ا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَ نُ نَـزَّلْنَ إِذًا مُّنظَريِنَ؛ إʭَِّ نحَ  وَ مَا كانَوُاْ 
شركان ادعا مي شد كه م ضايي نازل  شياطين سورة حجر در مكه و در ف كردند جن و 

ـــابق بر اين آيه نيز به اين كنند؛ چنانقرآن را بر پيامبر اكرم (ص) الهام مي كه در آيات س
ست كه پيامبر (ص) را از جهت نزول قرآن بر  شده ا شاره  شركان ا شان، اتهام م » مجنون«اي

ناميدند؛ يعني كسي كه جن بر او مسلط شده و سخناني با وزن و قالبي شگفت بر زبان او مي
ــــ: پرويني و ديگران، جاري مي شريفي؛ طيب91-78، ص1394كند (نكـ سيني و  سب، ح ن

  ).122-101، ص1396؛ كلباسي و احمدنژاد، 126-121، ص1395
ذِی نُـزّلَِ عَلَيْهِ ا الَّ ϩَيَهُّ «به همراه اشاره به نزول قرآن بر او  »نٌ إِنَّكَ لَمَجْنُو «ايراد اتهام جنون 

ينَا لَّوْ مَا Ϧَتِْ «و در خواســـت آوردن ملائك براي تصـــديق وســـاطت ملائك در نزول  »الذكِّْرُ 
ادِقِينَ  ــان مي»ʪِلْمَلَئكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصــــــــَّ ــركا، نش ن دهد اين آيات ناظر به همان باور رايج مش

رســي به اخبار آســمان و ملأ اعلي اســت؛ مبني بر دخالت جن و شــياطين در نزول و دســت
مَاءِ وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فیِ ا«كه ادامة اين آيات نيز در مقام دفع همين پندار مشركان است: چنان لســَّ

يْطَ  ينَ؛ وَ حَفِظْنَاهَا مِن كلُ بُـرُوجًا وَ زَيَّـنَّهَا للِنَّاظِرِ  مْعَ فَأتَـْبَعَهُ شـــهِ ؛ إِلاَّ مَنِ اســـْ نٍ رَّجِيمٍ شـــَ ابٌ ترَقَ الســـَّ
  ).18-16(الحجر: » مُّبِينٌ 

سياق آيات، بر اين دلالت دارد كه مقصود از  إʭَِّ لَهُ « در» حفظ«بنابراين فضاي نزول و 
ـــوي خداوند متعال بر پيامبر اكرم (ص) » افِظوُنَ لح ــَ ناظر به حفظ در مرحلة القاء وحي از س

ين معنا كه جن و شياطين هيچ دخالت و تصرف و تحريفي در القاء وحي به پيامبر است؛ به ا
ست » نَـزَّلْنَا«كه تعبير اكرم (ص) ندارند؛ چنان شاهد آن ا سب حكم و موضوع،  ضاء تنا به اقت

ت را من فرزند«كه مقصود از حفظ، حفاظت در مرحلة نزول است؛ كه اگر شخصي بگويد 
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به اقتضاء تناسب حكم و موضوع، تنها » و خودم محافظ او هستمآورم از مدرسه به خانه مي

  بر محافظت در مسير مدرسه تا خانه دلالت دارد؛ نه زمان و مكان ديگري.
بنابراين فضــاي نزول و ســياق آيه، بيانگر آن اســت كه آيه ناظر به مطلق حفظ قرآن 

د ام ربوبي اســـت؛ هرچننيســـت، بلكه تنها ناظر به حفاظت قرآن در مرحلة القاء از جانب مق
تاريخي و عقلي بر مطلق حفظ قرآن در دســـت  عددّ ديگري اعم از دلائل نقلي،  دلائل مت

  است و ترديدي در سلامت قرآن از تحريف وجود ندارد.
  علامه طباطبايي اما مقصود از آيه را به مطلق حفظ تفسير و تصريح كرده است: 

اينكه زوال يابد يا از قرآن كريم، ذكري زنده و جاودان اســـت و از «
اصل به فراموشي رود، مصونيّت دارد؛ از افزوده شدن چيزي كه ذكر 
بودن آن را باطل كند محفوظ اســـت و از چنين نقصـــي نيز مصـــون 
صفت ذكر خدا و  سياقش به طوري كه  صورت و  ست؛ از تغيير در  ا
صــفت مبين معارف حقيقي بودنش تغيير كند، مصــونيّت دارد. پس 

يه دلا خداي اين آ ند از جهت ذكر  خداو كه كتاب  لت دارد بر اين
به جميع اقســـام آن اســـت حان بودنش، محفوظ از تحريف  ـــب  »س

  4.)102، ص12، ج1417(طباطبايي، 
  
  . تحليل روش علامه طباطبايي در تفسير آيات عام و مطلق قرآن كريم3

سترة دلالت عام و  ست و گ ضاي نزول ا سياق و ف صورت كليّ پايبند به  علامه طباطبايي به 
ند؛ اما كمطلق را داخل در همين چارچوب و متناسب با سياق و فضاي نزول آيات تفسير مي

عام و مطلق را فراتر از  خاص، دلالت  يل وجود وجوه و دلايلي  به دل خاص و  در مواردي 

                                                 
  ).249 -230، ص1399نسب، شريفي(هاي مشابه، نكـ: ها و ديگر نمونهبراي مطالعة بيشتر در رابطه با اين نمونه .4
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ــ ــاي نزول تفس ــياق و فض ــت كه اهمّ آنس ــرح ير كرده اس ها به لحاظ اختلاف موارد، به ش

  اند:ذيل
  
  عدم احراز يا عدم پذيرش خصوصيّت سياق و فضاي نزول ؛وجه اول. 3-1

ــير  ــاي نزول تفس ــياق و فض برخي از مواردي كه علامه طباطبايي، عام و مطلق را فراتر از س
ل از نظر ايشــان احراز نشــده يا كرده، به اين دليل اســت كه خاص بودن ســياق و فضــاي نزو

ـــت. به عبارت ديگر، به رغم توجه علامه طباطبايي به  ـــان قرار نگرفته اس مورد پذيرش ايش
ـــياق و فضـــاي نزول به عنوان يك كبراي كليّ، در برخي  ـــير عام و مطلق در داخل س تفس

شده و  شان، احراز ن صغراي عملكرد اي سياق و فضاي نزول به عنوان  ر دآيات، خاص بودن 
نتيجه، عام و مطلق در چارچوب ســياق و فضــاي نزول، محدود نمانده اســت. نحوة عملكرد 

ـــير آية  ) و مواردي از 9(الحجر: »افِظوُنَ ا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَهُ لحَ نُ نَـزَّلْنَ إʭَِّ نحَ «علامه طباطبايي در تفس
  اين قبيل، بر اين اساس و ناشي از همين علت باشد.

  
  ميم فراسياقي مطابق ضوابط عقلائي و متداولتع ؛وجه دوم. 3-2

برخي از مواردي كه علامه طباطبايي، عمومات و اطلاقات را فراتر از ســياق و فضــاي نزول 
تفســير كرده اســت، به دليل جريان داشــتن ضــوابط عقلائي و عرفي تعميم اســت؛ ضــوابطي 

صيّت، تنقيح مناط و ... كه بهره صو  نها در ميان عقلاء امريگيري و اعتبار آهمچون الغاء خ
پذيرفته شــده اســت. بنابراين در برخي آيات با اينكه خاص بودن ســياق و فضــاي نزول نزد 
ستناد به روش  سياقي، با ا سير درون  شان پس از تف ست، اما اي شده ا علامه طباطبايي احراز 

ست ضاي نزول آن تعميم داده ا سياق و ف مونة . نعقلائي و متداول عرفي، آيه را به خارج از 
سير آية  ست كه علامه 7؛ الأنبياء: 43(النحل: » لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ فَســــْ «آن، تف ) ا

ـــاي نزول در ارادة اهل كتاب از  ح تصـــري» اهل الذكر«طباطبايي ابتدا به خاص بودن فض
سياق و فضاي نزول، آن رمي  ا ارشاد به يك اصلكند؛ اما در نهايت با الغاء خصوصيّت از 
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ـــير مي ـــت. تعميم آية كليّ عقلائي تفس كند كه همان وجوب رجوع جاهل به اهل خبره اس

واْ إِيمَ « ) نيز بر همين 82(الأنعام: » نَ مُ الأَْمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُو انَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَكَ لهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســُ
ست؛ زيرا از منظر عرف،  ساس ا ست، به ظلم ا ظلمي كه مانع امان از عذاب و مانع هدايت ا

ـــاص ندارد و در نگاه عرف، هر چه ظلم؛ چه ظلم اعتقادي، چه  ـــرك اختص اعتقادي و ش
  عملي؛ كمتر باشد هدايت و امان از عذاب بيشتر خواهد بود.

  
سوم؛3-3 ضابطه به جهت وجود دليل خاص  . وجه  تعميم فراسياقي خارج از 

  بر تعميم
طباطبايي در برخي از موارد؛ خاص بودن ســـياق و فضـــاي نزول را پذيرفته اســـت و  علامه

خاص بر  به جهت وجود دليل روايي  ما  ندارد؛ ا ـــوابط عقلائي تعميم نيز در آن جريان  ض
تعميم، آيه به خارج از ســـياق و فضـــاي نزول تعميم داده شـــده اســـت. به عبارت ديگر در 

ــيّ ــوص ت بي(ص) و اهل		ت اطمينان ندارد، روايات پيامبرمواردي كه عرف به ملغا بودن خص
صيّت موجود در آن حكم را ملغا معرفي كنند؛ چنان صو شأن آن را دارند كه خ كه در (ع) 

ــافر در حين جنگ:  رُ «آية نماز مس رَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فـَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـقْصـــــــــُ وا مِنَ وَ إِذا ضـــــــــَ
تواند شرط خوف در جنگ ) عرف نمي101(النساء: » أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُواالصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ 

لق مســـافر ) در حكم ملغا معرفي كند و حكم آيه را به مطإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوارا (
يامبر اكرم (ص) و اهل ـــنت قطعي و روايات متعددّ از پ ما س كه در  بيت (ع)تعميم دهد، ا

دهند مي اند، نشاناند و نماز مطلق مسافر را شكسته معرفي كردهجوامع فريقين گزارش شده
شرعي ملغا  سافر، از نظر  ستن نماز م شك صيّت (خوف در جنگ) براي  صو كه اين قيد و خ

  شود و دخالتي در حكم ندارد.محسوب مي
اَ غَنِمْتُم مِّن شـــــوَ اعْلَمُو «نمونة ديگر، آية  هُ وَ للِرَّســـــُ یَ اْ أنمََّ (الأنفال: ...»  ولِ وَ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خمُُســـــَ

ولِ يَســــــــــــــْ «) و آية 41 ـــت كه علامه 1(الأنفال: » لُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ قُلِ الأْنَفَالُ للهَِِّ وَ الرَّســــــــــــــُ ) اس
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ــياق به غنائم و انفال جنگي را پذيرفته اســت و عرف با نگاه  ــتن س طباطبايي اختصــاص داش

تواند به عدم دخالت اين خصوصيّت و ملغا بودن آن، حكم كند و آيه را آيه، نميصِرف به 
سياق و فضاي نزول (غنائم و انفال جنگي) تعميم دهد؛ اما دليل روايي خاص بر  به خارج از 

  شود.ملغا بودن اين خصوصيّت وجود دارد كه موجب تعميم حكم به خارج از سياق مي
سياقبنابراين علامه طباطبايي در  صورت كليّ پايبند به  سير اطلاقات و عمومات به   تف

و فضاي نزول است و گسترة دلالت ادوات عام و مطلق را داخل در همين چارچوب تفسير 
كند؛ مگر آنكه خصوصيّت سياق و فضاي نزول احراز نشود؛ يا دليل عقلائي يا روايي بر مي

  الغاء خصوصيّت و تعميم وجود داشته باشد.
  

  قيقتح نتايج
سير عام و  .1 شود كه علامه طباطبايي در تف صوّر  ست چنين ت در نگاه ابتدائي ممكن ا

ساس،  ست و بر اين ا شته ا ضاي خاص، عملكردي دوگانه و متناقض دا سياق و ف مطلق در 
ستناد به  ست و گاه با ا سته ا سياق، دلالت الفاظ عام و يا مطلق را محدود دان ستناد به  گاه با ا

مطلق، محدوديت ســياق و فضــاي نزول را ناديده گرفته اســت؛ اما واكاوي و  الفاظ عام و يا
شان مي شان با اين آيات، ن ضابطهتحليل مواجهة اي شان در اين زمينه،  مند و دهد كه روش اي

  به دور از تناقض است.
علامه طباطبايي به صورت كليّ پايبند به سياق و فضاي نزول است و گسترة دلالت  .2

ــير  ــاي نزول آيات تفس ــياق و فض ــب با س عام و مطلق را داخل در همين چارچوب و متناس
ـــبي آياتي همچون آيات نطق وحياني پيامبر (ص) (النجم: مي ـــير نس )، آيات 4-3كند؛ تفس

عمران: )، آية برگزيدگي حضـــرت مريم (س) (آل38م: ؛ الانعا89جامعيّت قرآن (النحل: 
ـــرك42 هايي از اين روش ) تنها نمونه26ورزي (الحج: ) و آية نهي حضـــرت ابراهيم از ش

  كليّ علامه طباطبايي است.
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عام و  .3 خاص، دلالت  به لحاظ وجود دلايلي  علامه طباطبايي در مواردي خاص و 

اند كه اهمّ آنها به لحاظ اختلاف موارد، ير كردهمطلق را فراتر از ســياق و فضــاي نزول تفســ
شده  شان احراز يا پذيرفته ن سياق نزد اي صيّت  صو ست: مواردي كه خ يكي از وجوه ذيل ا

ست، مانند آية حفظ قرآن (الحجر:  ضوابط عقلائي مانند الغاء خصوصيتّ 9ا )؛ مواردي كه 
) و آية 7؛ الانبياء: 43ذكر (النحل: يا تنقيح مناط جريان داشته باشد، مانند آية پرسش از اهل 

عام:  ـــتگان از ظلم (الان مانِ پيراس غاء 82ا يل روايي معتبر بر ال كه دل جام مواردي  ـــران ) و س
صورت پذيرفته باشد، مانند  خصوصيّت وجود داشته باشد و تعميم، مبتني بر تعبّد به روايت 

  .)1) و آية انفال (الانفال: 41آية غنيمت (الانفال: 
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

  .ةيالعلم: الكتبروتيب ،يروح المعانق)، 1415محمود ( ،يآلوس .2
  .نيي: دارالعلم للملاروتي، بجمهرة اللغةم)، 1987حسن (محمدبن د،يدر ابن .3
  .ةيالعلم: الكتب روتيب ،زيالمحرر الوجق)، 1422غالب (بنعبدالحق ،ياندلس هيعط ابن .4
عبدالسلام محمد هارون،  قي، تحقاللغة سييمعجم مقاق)، 1404فارس (بناحمد فارس، ابن .5

  .يقم: مكتب الاعلام الاسلام
  سوم.: الفكر، چاپروتي، بلسان العربق)، 1414مكرم (بنمحمد منظور، ابن .6
  الفكر.: دارروتيب ،ريالتفس يف طيالبحر المحق)، 1420( وسفيمحمدبن ،ياندلس انيابوح .7
  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، باللغة بيتهذق)، 1421احمد (بنمحمد ،يازهر .8
، قم: پژوهشگاه حوزه و قرآن ريتفس يشناسروشش)، 1388( گرانيدو  ؛اكبريعل ،ييبابا .9

  چهارم.دانشگاه، چاپ
  .يالتراث العرب اءي: احروتيب ،ليمعالم التنزق)، 1420( مسعودبننيحس ،يبغو .10
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ــش)، 1392( ميعبدالكر پور،بهجت .11 گاه ، تهران: پژوهشــنزول) بي(به ترت يليتنز ريتفس

  .ياسلام ةشيفرهنگ و اند
تراث ال اءي: داراحروتيب ،ليواسرار التاو ليانوار التنزق)، 1418عمر (بنعبداالله ،يضاويب .12

  .يالعرب
ـــ«ش)، 1394( گرانيد و ؛ليخل ،ينيپرو .13 ناس ـــ ناش به پ يمع هام جنون  با تكامبريات بر  هي(ص) 

-77، صص7، ش4، سالقرآن يشناختزبان يهاپژوهش، »اتهام نيقرآن به ا يهاپاسخ
99.  

سگونه«ش)، 1388عباس ( ان،يتقو .14 س اقيس يشنا صورتزانيالم ريدر تف ، »و كاركرد يبند: 
  .148 -127، صص12، ش6سال ،ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق

ــان فق)، 1418عبدالرحمن بن محمد ( ،يثعالب .15 ــ يجواهر الحس : روتي، بالقرآن ريتفس
  .يالتراث العرب اءياراحد

ــف و البق)، 1422محمد (بناحمد ،يثعلب .16 ـــور، بابن قيتحق ،انيالكش  اءي: داراحروتيعاش
  .يالتراث العرب

سن (بنمحمد ،يحرعامل .17 شق)، 1409ح سائل ال ص يإل عةيو شر ليتح سائل ال قم:  ،عةيم
  (ع). تيالبآل

  چهارم.دارالارشاد، چاپ :هيسور ،انهياعراب القرآن وبق)، 1415( نيالدييمح ش،يدرو .18
  : دارالقلم.روتي، بمفردات ألفاظ القرآنق)، 1412( محمدبننيحس ،ياصفهان راغب .19
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قرآن ريروش تفسش)، 1383محمود ( ،يرجب .20
  سوم.چاپ ،ي: الكتاب العربروتي، بالكشافق)، 1407عمر (محمودبن ،يزمخشر .21
  هفدهم.قاهره: دارالشروق، چاپ-روتي، بظلال القرآن يفق)، 1412( ميابراه دقطب،يّس .22
ــترش)، 1399حامد ( نســـب،يفيشـــر .23  م؛يدلالت اطلاقات و عمومات قرآن كر ةگس

در  ييعلامه طباطبا يريتفســ يهادگاهيد يمورد ي(بررســ هادگاهيو د يمبان
  دانشگاه تهران. تهران: ث،يعلوم قرآن و حد يدكتر ة، رسال)زانيالم

  : عالم الكتب.روتي، باللغة يف طيالمحق)، 1414( لياسماع عباد،بنصاحب .24
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موســـســـة : روتي، بالقرآناعراب يالجدول فق)، 1418( ميعبدالرحمحمودبن ،يصـــاف .25

  چهارم. چاپ مان،يالا
  : دارالمنتظر.روتي، بعلم الاصول يدروس فق)، 1405محمدباقر ( صدر، .26
س يف زانيالمق)، 1417( نيدمحمدحســيّســ ،ييطباطبا .27 مدرســين  ة، قم: جامعالقرآن ريتف

  پنجم.علميه قم، چاپ ةحوز
  سوم.ناصرخسرو، چاپ :تهران ،انيمجمع البش)، 1372حسن (بنفضل ،يطبرس .28
  : دارالمعرفة.روتيب ،انيجامع البق)، 1412( ريجرمحمدبن ،يطبر .29
سان، تهران: الكتب قي، تحقالاحكام بيتهذق)، 1407حسن (محمدبن ،يطوس .30  ة،يالعلمخر

  چهارم.چاپ
  .يالتراث العرب اءيداراح :روتيب ،القرآن ريتفسيف انيالتب)، تايحسن (بمحمدبن ،يطوس .31
ــ«ش)، 1395( ، حامدنســب يفيشــر؛ ينيحســبيط .32 ــناس  ،»ميمجنون در قرآن كر ةواژ يمعناش

  .128-107، صص23، ش13سال ،يقرآن يهاآموزه
ـــبنعبداالله ،يعكبر .33 الافكار  تي: باضير-عمان ،القرآن اعراب يف انيالتب)، تاي(ب نيحس

  .ةيالدول
  سوم.چاپ ،يالتراث العرب اءي: احروتيب ،بيالغ حيمفاتق)، 1420عمر (محمدبن ،يفخرراز .34
  دوم.قم: هجرت، چاپ ،نيكتاب العق)،1409( احمدبنليخل ،يديفراه .35
  .ةي: دارالكتب العلمروتيب ،طيالقاموس المح)، تاي(ب عقوبيمحمدبن ،يروزآباديف .36
  ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لاحكام القرآنش)، 1364احمد (محمدبن ،يقرطب .37
 يريناپذفينهم ســـوره حجر بر تحر هيدلالت آ«ش)، 1396( رياحمدنژاد، ام ؛زهرا ،يكلباســـ .38

  .125 -101، صص17، ش7سال ،ميكتاب ق ،»ميقرآن كر
  .يةالاسلامتهران: دارالكتب ،يالكافق)، 1407( عقوبيمحمدبن ،ينيكل .39
ـــن ( ،يمصـــطفو .40 مات القرآن الكر يف قيالتحقش)، 1368حس تهران: وزارت  ،ميكل

  .يفرهنگ و ارشاد اسلام
  التراث. اءي: داراحروتيب ،مانيمقاتل بن سل ريتفسق)، 1423( مانيسلبنمقاتل .41
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ش ،يبديم .42 شف ش)، 1371( سعدياحمد بن اب نيالد دير سرار وعدة الابرارك ، تهران: الأ

  پنجم.چاپ ر،يركبيام
  .ةي: دارالكتب العلمروتي، باعراب القرآنق)، 1421محمد (احمدبن نحاس، .43
 ،ي: دارالأعلمروتيمارســـدن جونس، ب قيتحق ،يالمغازق)، 1409عمر (محمدبن ،يواقد .44

   .سومچاپ
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